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متن خاطرات:

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین
الی  اولاء  رسلًا  اختارمنا  و  لعبادته  حثاً  اتقینا  اکرمنا  و جعل  لمعرفته  خلقنا  الذی  الحمدالله 
ارادته ثم الصلاة و السلام علی اشرف خلقة و اکرم بریته محمد و آله الاطیاب و اوصیائه 
الانجاب سیما وصیه و خلیفة و بعد چنین گوید این بندة شرمندة خادم شرع مطهر حضرت 
خاتم الانبیاء دربان و فرمانبردار ولی امر روحی فداه محمد رحیم لیوانی ابن مرحوم حاجی 
میرزا بابا ابن مرحوم کربلایی هاشم ابن مرحوم کربلایی علی عسکری باوی از اولاد مرحوم 
ملک عسکر باوی لیوانی که او از احفاد مرحوم باو ابن شاپور ابن کیوس ابن قباد است که 
جمع کثیری از دوستان و آشنایان از این حدود و بلاد دیگر حتی طهران پایتخت فعلی ایران 
درخواست نمودند که من هم مانند دیگران کتابی بنویسم، یادگاری باشد. این است که شروع 
نمودم به نوشتن این مختصر که دارای همه گونه مطالب مهمه باشد اما چون تقاضای اکثر 
ماه  پنجشنبه ششم  لیله  لهذا در  بود  پیدایش مشروطه  نوشتن چگونگی  بلکه کل سیاسیون 
شریف رجب 1376 مطابق با هجدهم بهمن ماه 1335 شروع نمودم به نوشتن آن به نحو 

اختصار. نهایت تمام شهودات و علمیات شخص خودم است نه مسموعات و ظنیات.
     بنابراین لازم است مقدمة این جمله نوشته شود که نگارنده در سنه یک هزار و سیصد 
هجری به دنیا آمدم. مرحوم والدم وادارم نمود برای تحصیل علوم دینیه در سنه یک هزار و 
سیصد و یازده رفتم در اشرف )بهشهر فعلی(، مدرسه مرحوم آخوند ملا صفرعلی. تا دوازده 
قتل  بدان سال  و  فعلی(، مدرسه صالحیه  )گرگان  استرآباد  رفتم  در سنه سیزده  بودم.  آنجا 
ناصرالدین شاه روی داد. سنه سیزده و چهارده مجدداً اشرف در همان مدرس بابرکت مشغول 
بودم. سنه پانزدهم آمدم استرآباد مدرسه دارالشفاء. از سطح فقه و اصول بی نیاز شدم. هوای 
تحصیل طهران به سرم افتاد. مرحوم والد هم راضی شد. در اواخر ماه رجب سال یک هزار 
و سیصد و بیست و سه هجری از ساری با قاطر لنگ سید آب سردکی به طهران حرکت، 
شب چهاردهم ماه شعبان وارد کاروانسرای ضرابی شدیم. صبح رفتم به طرف مدرسه دست 
قدرت مرا برد به مدرسه حکیم هاشم، معروف به مدرسه نادرشاه قدیم. بدون هیچ سابقه از 
پله های دهلیزی بالا رفتم برخوردم به مرحوم حاجی سید ابراهیم ابرسجی استرآبادی که از 
فضلاء برجسته بود.]2[ و در همان دم پله بالایی حجره داشت. تنها کانهُ منتظر من بود. بدون 
سابقه هر دو مسرور شدیم. رفتم اثاثیه را بار قاطر کرده با سید مکاری آمدیم مدرسه. رفتم 
حمام نظافت. شب نیمه شعبان مرحوم مظفرالدین شاه جشن مفصلی داشت جلوی شمس 
العماره، به تماشا حاضر شدیم. روزش را هم به دیدن علماء اعلام رفتیم. بعد رفتیم منزل 

سادات اخوی که محل تجمع تمام طبقات بود.
       چون شاه از فرنگستان آمده بود، جنگ هفت لشکری در »دوشن تپه« برپاشد. آن هم 
تماشایی بود. با رفقا رفتیم. در آن جنگ نمایشی مرحوم امیراعظم، رستم عصر، فاتح شد. 

2. اصل: قرءان

3. یک کلمه ناخوانا

4. سوره آل عمران ، آیه159

5. سوره شوری، آیه 38

6. سوره حجرات، آیه 10
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نقدی بر ترجمه کتاب 
تعریفات جرجانی

محمد انصار*

*کارشناس ارشد فقه و 
مبانی حقوق اسلامی

مقدمه
و  دینی  علوم  اصطلاحات  از  برخی  تعریف  با  آشنایی  برای  مهم  کتاب های  از  التعریفات 
فرقه های اسلامی است که به زبان عربی و به قلم میرسیدشریف جرجانی )740- 816 ق( 
نوشته شده است. این کتاب در سال 1377، به کوشش حسن سیدعرب و سیما نوربخش به 
فارسی ترجمه شد و توسط نشر فرزان در قطع وزیری، 197 صفحه و با تیراژ 2200 نسخه 
به بازار آمد. بنابر اطلاعات سامانه کتابخانه ملی ایران، قبلًا این اثر، در سال 1360 به کوشش 
عمران علیزاده )متوفای سال 1388( ترجمه شده بود. لذا نشر فرزان، کار جدیدی انجام نداده 
است. متأسفانه مترجمین، در مقدمه کتابشان، به ترجمه آقای علیزاده، اشاره ای نکرده اند، در 
حالی که اشاره به پیشینه پژوهش، امری ضروری است. زیرا که خوانندگان از تکراری بودن 

یا نوآوری اثر، با خبر می شوند.
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ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
      بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 
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ترجمه نشر فرزان، از روی چاپ بیروت )سال 1405 ق( است. اما به همین چاپ بسنده 
توضیحات  هم چنین  دارد.  فراوانی  تایپی  اغلاط  این چاپ،  مترجمین،  گفته  به  زیرا  نشده، 
جرجانی در ذیل برخی اصطلاح ها، ناتمام مانده است. لذا آن ها نسخه های چاپی تعریفات را 
جمع آوری و پس از رفع نقایص، ترجمه را آغاز کردند.. متأسفانه مترجمین، از نسخه های 
نسخه های  اگر  نکرده اند.  اشاره ای  تفاوت ها  به  و  نبرده اند  نامی  گرفته اند،  بهره  که  دیگری 
از هر  مختلفی  معانی  نتیجه،  در  دید  را خواهید  تفاوت هایی  کنید،  مقایسه  با هم  را  متعدد 
اصطلاح به دست خواهد آمد، حتی برخی از اصطلاحات در نسخه ای هست و در نسخه ای 
دیگر نیست. مثلًا اصطلاح )مجاهره( در چاپ بیروت هست، ولی در چاپ مصر نیست! به 
هر حال، ترجمه کتاب از روی نسخه های متعدد، بدون ذکر نسخه ها، کار غیر حرفه ای است! 
خوانندگان از کجا بفهمند که ترجمه فلان خط یا پارگراف، از روی کدام نسخه بوده است؟ 

اگر به نسخه های دیگری مراجعه کنیم آن گاه ترجمه عبارت چه خواهد شد؟
بنابر مقدمه کتاب، این اثر با راهنمایی آقایان بهاءالدین خرمشاهی و کامران فانی ترجمه 
شد. ضمناً آقای مسعود انصاری )احتمالاً مترجم قرآن کریم( متن ترجمه شده را با اصل 
می رفت  انتظار  آن ها  نظارت  و  هدایت  از  است.  کرده  ویرایش  را  آن  و  داده  تطبیق  آن 
اثری نفیس از کار درآید. زیرا آن ها از چهره های بزرگ علمی ایران هستند. اما با نگاهی 

گذارا می بینیم که این طور نیست.
ما در این جا ابتدا به برخی از مشکلات کتاب و سپس به ایرادات ترجمه خواهیم پرداخت. 
ناگفته نماند که ملاک ما در این جا، همان چاپ فوق الذکر است. ضمناً اینجانب، کتاب ترجمه 
آقای علیزاده را ندیده ام، قطعاً اگر می دیدم می توانستم آن را با ترجمه نشر فرزان، تطبیق بدهم 

و مقاله مفصل تری بنویسم.
1-کلیات

1- جرجانی مقابل نام صحابه و امام علی، به ترتیب عبارت )رضی الله عنهم( و )رضی الله عنه( 
را می گذارد. اما مترجمین عبارت مقابل نام صحابه را، حذف کردند و مقابل نام امام علی، 
علامت )ع( را قرار داده اند! )برای نمونه نگاه کنید: ص137( هم چنین او مقابل نام پیامبرانی 
مانند حضرت یوسف )ص121(، نوح )ص149( شیث )ص55( و امام جعفر صادق )ص16( 
مترجمین،  کار  این  داده اند.  قرار  را  )ع(  علامت  آن،  مقابل  مترجمین  اما  نمی آورد،  چیزی 

بی احترامی به عقاید نویسنده است!
2- روشی را که جرجانی برای چینش اصطلاح ها یا اصطلاحات در نظر گرفته بود، با ترجمه 
متفاوت است. مترجمین به این مطلب اشاره ای نکرده اند. به نظر می رسد که مترجمین چینش 
اصطلاحات را جهت سهولت استفاده خوانندگان، تغییر داده اند، که البته کار خوبی کرده اند، 

اما یادآوری این نکته در مقدمه، ضروری بود.
ذیل  شرح  به  شده،  نوشته  اشتباه  که  کلماتی  از  برخی  دارد.  تایپی  اغلاط  ترجمه  این   -3
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متن خاطرات:

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین
الی  اولاء  رسلًا  اختارمنا  و  لعبادته  حثاً  اتقینا  اکرمنا  و جعل  لمعرفته  خلقنا  الذی  الحمدالله 
ارادته ثم الصلاة و السلام علی اشرف خلقة و اکرم بریته محمد و آله الاطیاب و اوصیائه 
الانجاب سیما وصیه و خلیفة و بعد چنین گوید این بندة شرمندة خادم شرع مطهر حضرت 
خاتم الانبیاء دربان و فرمانبردار ولی امر روحی فداه محمد رحیم لیوانی ابن مرحوم حاجی 
میرزا بابا ابن مرحوم کربلایی هاشم ابن مرحوم کربلایی علی عسکری باوی از اولاد مرحوم 
ملک عسکر باوی لیوانی که او از احفاد مرحوم باو ابن شاپور ابن کیوس ابن قباد است که 
جمع کثیری از دوستان و آشنایان از این حدود و بلاد دیگر حتی طهران پایتخت فعلی ایران 
درخواست نمودند که من هم مانند دیگران کتابی بنویسم، یادگاری باشد. این است که شروع 
نمودم به نوشتن این مختصر که دارای همه گونه مطالب مهمه باشد اما چون تقاضای اکثر 
ماه  پنجشنبه ششم  لیله  لهذا در  بود  پیدایش مشروطه  نوشتن چگونگی  بلکه کل سیاسیون 
شریف رجب 1376 مطابق با هجدهم بهمن ماه 1335 شروع نمودم به نوشتن آن به نحو 

اختصار. نهایت تمام شهودات و علمیات شخص خودم است نه مسموعات و ظنیات.
     بنابراین لازم است مقدمة این جمله نوشته شود که نگارنده در سنه یک هزار و سیصد 
هجری به دنیا آمدم. مرحوم والدم وادارم نمود برای تحصیل علوم دینیه در سنه یک هزار و 
سیصد و یازده رفتم در اشرف )بهشهر فعلی(، مدرسه مرحوم آخوند ملا صفرعلی. تا دوازده 
قتل  بدان سال  و  فعلی(، مدرسه صالحیه  )گرگان  استرآباد  رفتم  در سنه سیزده  بودم.  آنجا 
ناصرالدین شاه روی داد. سنه سیزده و چهارده مجدداً اشرف در همان مدرس بابرکت مشغول 
بودم. سنه پانزدهم آمدم استرآباد مدرسه دارالشفاء. از سطح فقه و اصول بی نیاز شدم. هوای 
تحصیل طهران به سرم افتاد. مرحوم والد هم راضی شد. در اواخر ماه رجب سال یک هزار 
و سیصد و بیست و سه هجری از ساری با قاطر لنگ سید آب سردکی به طهران حرکت، 
شب چهاردهم ماه شعبان وارد کاروانسرای ضرابی شدیم. صبح رفتم به طرف مدرسه دست 
قدرت مرا برد به مدرسه حکیم هاشم، معروف به مدرسه نادرشاه قدیم. بدون هیچ سابقه از 
پله های دهلیزی بالا رفتم برخوردم به مرحوم حاجی سید ابراهیم ابرسجی استرآبادی که از 
فضلاء برجسته بود.]2[ و در همان دم پله بالایی حجره داشت. تنها کانهُ منتظر من بود. بدون 
سابقه هر دو مسرور شدیم. رفتم اثاثیه را بار قاطر کرده با سید مکاری آمدیم مدرسه. رفتم 
حمام نظافت. شب نیمه شعبان مرحوم مظفرالدین شاه جشن مفصلی داشت جلوی شمس 
العماره، به تماشا حاضر شدیم. روزش را هم به دیدن علماء اعلام رفتیم. بعد رفتیم منزل 

سادات اخوی که محل تجمع تمام طبقات بود.
       چون شاه از فرنگستان آمده بود، جنگ هفت لشکری در »دوشن تپه« برپاشد. آن هم 
تماشایی بود. با رفقا رفتیم. در آن جنگ نمایشی مرحوم امیراعظم، رستم عصر، فاتح شد. 

2. اصل: قرءان

3. یک کلمه ناخوانا

4. سوره آل عمران ، آیه159

5. سوره شوری، آیه 38

6. سوره حجرات، آیه 10
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می باشد: الشمیسه )ص91(-وجوذ )ص106(- ضمان الغضب )ص102(- محافله )ص152(- 
المحزر )ص153(- للتبغوا )ص144( صحیح آن ها به ترتیب چنین است: الشمسیه- وجود- 

ضمان الغصب- محاقله- المحرز- للتبتغوا
در اصطلاح فرقه کاملیه )ص137(، ابی کامل، صحیح است نه ابن کامل. مؤسس فرقه عجارده 
)ص109( عبدالله بن عجرد صحیح است نه عبدالکریم. در ذیل اصطلاح الله )ص21( اصطلاح 

الاسماءالحسنی می بایست با الف و لام نوشته شود نه بدون آن.
نکرده  اشاره ای  آن ها  کتاب  نام  به  ولی  می آورد،  را  نویسندگان  نام  مکرراً  جرجانی   -4
صفحات  شماره  و  نام  می توانستند  خوانندگان،  بیشتر  بهره گیری  برای  مترجمین  است. 
مثلًا  شود.  مستندسازی  بود  بهتر  موارد  این  در  یعنی  بیاورند.  پاورقی  در  را،  کتاب ها 
ذیل اصطلاح امر به جلد دوم صفحه 498 کتاب شرح مختصرالمنتهی الاصولی )اثر ابن 
گفته  اما  است،  آمده  منبع   80 به  قریب  کتاب،  پایان  در  البته  داده شود.  ارجاع  حاجب( 
نشده که در کجا و از کدام صفحه آن، بهره گرفته شده است! ضمناً کتاب فرهنگ فرق 
مترجمین  برای  کوچکی  راهنمای  می توانست  مشکور،  محمدجواد  دکتر  نوشته  اسلامی 

باشد که نامش در فهرست منابع دیده نشد.
متن  آورده و جزء  از اصطلاحات  برخی  اشعاری که جرجانی در شرح  تمام  متأسفانه   -5
اصلی کتاب بوده، ترجمه نشده است در حالی که ترجمه آن ها، باعث درک بهتر خواننده از 
اصطلاح می شد. برای مثال می توان به صفحات ذیل اشاره کرد:26،60، 10، 79، 100، 165، 

89، 99، 169،18 و ...
5- در ترجمه، آوردن الف و لام در اول اصطلاحات، بی فایده است. اعراب گذاری اصطلاحات 
و نوشتن معادل انگلیسی آن ها، آوردن فهرست اصطلاحات در ابتدای کتاب و فهرست های 

فنی در پایان آن، کمک خوبی برای خوانندگان بود که جای همه ی آن ها خالی است.
6- در ابتدای ترجمه فرقه ها، این عبارت آمده است: )از فرق اسلامی(. آن در متن اصلی 
نویسنده نیست. این عبارت اضافی است، زیرا با خواندن شرح اصطلاح، به راحتی می توان 

فهمید که آن، نام یکی از فرق اسلامی است. ضمناً فرقه غیراسلامی هم نداریم!
2- نقد ترجمه

بر ترجمه کتاب التعریفات، نقدهای زیادی می توان نوشت که به برخی از آن ها اشاره می شود:
الف- درك مقصود گوینده

مهم ترین ویژگی یک مترجم، تسلط بر موضوع بحث است. اما مترجمین، در برخی موارد، 
معنا و مفهوم جملات را نفهمیده اند. لذا عبارات پیچیده ای را سرهم کرده اند. مانند آن چه که 
در ذیل اصطلاح اصول فقه )ص17( یا عاقله )ص109( می آید و یا این که ترجمه اصطلاح 
با عبارت عربی است، فقط حرف جر )ل( را ترجمه شده  شیطنت )ص96(، دقیقاً مطابق 

است. لذا ترجمه آن، نامفهوم است.

نقدی بر ترجمه کتاب ...
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ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
      بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 
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ب- ترجمه واژگان
مترجمین در ترجمه واژگان دقت لازم را نداشتند. مثلًا در ذیل اصطلاح شیعه، فعل قالوا )گفتند( 
را اعتقدوا )معتقدند( ترجمه کرده اند، لذا معنا و مفهوم جمله، تغییر کرده است. در اصطلاح سَلم 
)ص89( به جای واژه قیمت، بهتر بود رأس المال )مسلم به( نوشته شود نه سرمایه، زیرا عبارات 
آغشته شده است. در اصطلاح فاسق )ص122(، واژه عمل به اشتباه، علم ترجمه شده است. در 
ذیل اصطلاح الاملاک المرسله )ص23( و لعان )ص144(، واژه های شاهدان و شهادات، به صورت 

مفرد ترجمه شده اند، در حالی که آن ها به ترتیب، مثنی و جمع هستند.
ذیل فرقه میمونیه )ص178( عبارت تجویز نکاح، می بایست به اجازه ازدواج دادن، ترجمه 
شود، نه ازدواج کردن. جرجانی در ذیل اصطلاح شهید )ص95( می گوید:... لم یجب بقتله 
مال و لم یرث. در نسخه های چاپی به جای یرث، واژه یرتث نوشته شده است که به نظر 
می رسد اشتباه بوده و به معنی این است که آن ها ارثی باقی نمی گذارند. اما مترجمین این فعل 

را این گونه ترجمه کرده اند:.... در پی چیزی از منافع زندگی هم نباشد.
اصطلاح فقهی قَسم )ص131( این گونه ترجمه شده است: )حق تساوی همخوابگی زن یا 
زنان...( در متن عربی واژه )نساء( آمده است که به معنی زنان است، لذا به کار بردن واژه زن 

بی معنی است، زیرا تساوی در جایی است که چند نفر باشند.
ج- ویرایش ادبی

پس از ترجمه، آخرین کار مترجم این است که متن را ویرایش کند. عبارت مترجمین در 
برخی موارد، به دلیل عدم ویرایش، نامفهوم است. به مثال های ذیل دقت کنید:

 الف- در صفحه83 چنین نوشته شده است: به مرهون اطلاق می شود و از حیث تسمیه 
که  این جهت  از  می شود،  اطلاق  مرهون  آن،  به  است:  چنین  آن  مفعول... صحیح  برای 

مفعول... برای  تسمیه 
ب- در صفحه110 چنین نوشته شده است: زوال نکاح متأکد یا نکاح شبهه... صحیح آن 

چنین است زوال نکاح، اعم از اینکه متأکد شده یا شبهه دار باشد...
ج- در ذیل اصطلاح فضولی )ص125( بهتر است این گونه نوشته شود: کسی که هنگام بستن 

عقد، ولیّ، اصیل یا وکیل نیست.
د- در ذیل اصطلاح معصیت )ص165( به جای عبارت )مخالفت از روی قصد...( بهتر بود 

عبارت مخالفت عامدانه نوشته شود.
د- تحریف سخن

در ترجمه می بایست سخن نویسنده بدون کم و زیاد شدن، به خوانندگان انتقال یابد. مثلًا 
در ترجمه فرقه خوارج )ص74( چنین گفته شده است: آن ها کسانی هستند که بدون اذن 
نیست  عربی  متن  در  غله(  )از حساب  عبارت  بگیرند.  را  غله  از حساب  دهم  حاکم، یک 
و جزء اضافات مترجمین است، بدون این که آن را در داخل قلاب قرار دهند. در ترجمه 

محمد انصار



80
فصل نامه اختصاصی مطالعات فرهنگی / سال اول / شماره سه / اردیبهشت 1395

؟؟؟؟؟؟؟
متن خاطرات:

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین
الی  اولاء  رسلًا  اختارمنا  و  لعبادته  حثاً  اتقینا  اکرمنا  و جعل  لمعرفته  خلقنا  الذی  الحمدالله 
ارادته ثم الصلاة و السلام علی اشرف خلقة و اکرم بریته محمد و آله الاطیاب و اوصیائه 
الانجاب سیما وصیه و خلیفة و بعد چنین گوید این بندة شرمندة خادم شرع مطهر حضرت 
خاتم الانبیاء دربان و فرمانبردار ولی امر روحی فداه محمد رحیم لیوانی ابن مرحوم حاجی 
میرزا بابا ابن مرحوم کربلایی هاشم ابن مرحوم کربلایی علی عسکری باوی از اولاد مرحوم 
ملک عسکر باوی لیوانی که او از احفاد مرحوم باو ابن شاپور ابن کیوس ابن قباد است که 
جمع کثیری از دوستان و آشنایان از این حدود و بلاد دیگر حتی طهران پایتخت فعلی ایران 
درخواست نمودند که من هم مانند دیگران کتابی بنویسم، یادگاری باشد. این است که شروع 
نمودم به نوشتن این مختصر که دارای همه گونه مطالب مهمه باشد اما چون تقاضای اکثر 
ماه  پنجشنبه ششم  لیله  لهذا در  بود  پیدایش مشروطه  نوشتن چگونگی  بلکه کل سیاسیون 
شریف رجب 1376 مطابق با هجدهم بهمن ماه 1335 شروع نمودم به نوشتن آن به نحو 

اختصار. نهایت تمام شهودات و علمیات شخص خودم است نه مسموعات و ظنیات.
     بنابراین لازم است مقدمة این جمله نوشته شود که نگارنده در سنه یک هزار و سیصد 
هجری به دنیا آمدم. مرحوم والدم وادارم نمود برای تحصیل علوم دینیه در سنه یک هزار و 
سیصد و یازده رفتم در اشرف )بهشهر فعلی(، مدرسه مرحوم آخوند ملا صفرعلی. تا دوازده 
قتل  بدان سال  و  فعلی(، مدرسه صالحیه  )گرگان  استرآباد  رفتم  در سنه سیزده  بودم.  آنجا 
ناصرالدین شاه روی داد. سنه سیزده و چهارده مجدداً اشرف در همان مدرس بابرکت مشغول 
بودم. سنه پانزدهم آمدم استرآباد مدرسه دارالشفاء. از سطح فقه و اصول بی نیاز شدم. هوای 
تحصیل طهران به سرم افتاد. مرحوم والد هم راضی شد. در اواخر ماه رجب سال یک هزار 
و سیصد و بیست و سه هجری از ساری با قاطر لنگ سید آب سردکی به طهران حرکت، 
شب چهاردهم ماه شعبان وارد کاروانسرای ضرابی شدیم. صبح رفتم به طرف مدرسه دست 
قدرت مرا برد به مدرسه حکیم هاشم، معروف به مدرسه نادرشاه قدیم. بدون هیچ سابقه از 
پله های دهلیزی بالا رفتم برخوردم به مرحوم حاجی سید ابراهیم ابرسجی استرآبادی که از 
فضلاء برجسته بود.]2[ و در همان دم پله بالایی حجره داشت. تنها کانهُ منتظر من بود. بدون 
سابقه هر دو مسرور شدیم. رفتم اثاثیه را بار قاطر کرده با سید مکاری آمدیم مدرسه. رفتم 
حمام نظافت. شب نیمه شعبان مرحوم مظفرالدین شاه جشن مفصلی داشت جلوی شمس 
العماره، به تماشا حاضر شدیم. روزش را هم به دیدن علماء اعلام رفتیم. بعد رفتیم منزل 

سادات اخوی که محل تجمع تمام طبقات بود.
       چون شاه از فرنگستان آمده بود، جنگ هفت لشکری در »دوشن تپه« برپاشد. آن هم 
تماشایی بود. با رفقا رفتیم. در آن جنگ نمایشی مرحوم امیراعظم، رستم عصر، فاتح شد. 

2. اصل: قرءان

3. یک کلمه ناخوانا

4. سوره آل عمران ، آیه159

5. سوره شوری، آیه 38

6. سوره حجرات، آیه 10
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اصطلاح نذر، مقابل کلمه مباح می بایست در داخل پرانتز عبارت )مستحب( نیز قرار داده 
شود، زیرا منظور از فعل مباح اعم از مباح و مستحب است. مورد دیگر این که، جرجانی جهاد 
به سوی دین  الی دین الحق )خواندن  الدعاء  این گونه تعریف کرده است: »هو  را  )ص56( 
حق.(« این تعریف معنا را می رساند و نیازی به توضیح ندارد، اما مترجمین در داخل پرانتز 
چنین نوشته اند: )مبارزه مسلمین با کفار و اجانب به منظور ....( جرجانی در ذیل اصطلاح 
اسم اعظم )ص15( و طاعت )ص104( می گوید: عندنا )نزد ما( مترجمین در داخل پرانتز به 
ترتیب چنین نوشته اند: )اهل سنت و جماعت(، )احناف(. در حالی که این نظرات، ربطی به 
اهل سنت و حنفیان ندارد. یک سئوال این جا مطرح می شود و آن این که مترجمین بر اساس 

کدام دلیل و سند، جرجانی را حنفی مذهب دانسته اند؟!
متأسفانه دو سطر از گفته های جرجانی در ذیل اصطلاح اسلام )ص14(، ترجمه نشده است. 
از طرفی دیگر در اصطلاح بدُلا )ص28( و منصوریه )ص173( عبارات بلندی نوشته شده که 

این عبارات در متن عربی نیست. شاید خطای چاپی باشد!
هـ- سایر موارد

1- جرجانی اصطلاح الامر )ص23( را این گونه تعریف می کند: »هو قول القائل لمن دونه 
بدهد.(  را  انجام کاری  از خود، دستور  پایین تر  به  )یعنی  افعل«. ترجمه آن چنین می شود: 
این  کاری«.  انجام  برای  غیر خود،  از  قائل  »طلب  نوشته اند:  چنین  آن  ترجمه  در  متأسفانه 
ترجمه بی ربط بوده و با متن همخوانی ندارد، زیرا مسلم است که انسان از خود چیزی را 

طلب نمی کند، بلکه از غیر خود، چیزی را می خواهد.
این گونه ترجمه شده است: سبب  2- عبارت جرجانی در ذیل اصطلاح بدعت )ص28(، 
تسمیه آن این است که قائل آن پیش از مبتدع، بنای عملی را در دین نهاده است. ترجمه 

صحیح چنین است:... قائل آن بدون )اجازه( کسی که پیشواست، ابداع کند.
نوشته شده  این گونه  دلیل و حکم جابه جا شده و  تلحین )ص45(، جای  3- در اصطلاح 
است:.... در شرع، بدعت محسوب شده و مکروه است. ترجمه صحیح این عبارت چنین 

است:... مکروه بوده، زیرا که بدعت است.
4- اصطلاح اهل الحق )ص25( این گونه ترجمه شده است: »قومی که خود را با حجج و 
براهین منسوب به حق می کنند، یعنی اهل سنت و جماعت«. ترجمه صحیح چنین است: 
ملحق  برهان  و  دلیل  با  است  پروردگارشان حق  نزد  که  آن چه  به  را  که خودشان  )قومی 

می کنند، مانند اهل سنت و جماعت(.
5- در ذیل ترجمه اصطلاح مندوب )ص173( چنین نوشته است: )چیزی که توسط آن اظهار 
درد شود توسط واو و یاء.( ترجمه صحیح چنین است: )در علم نحو، چیزی که برای او 

تأسف بخورند و آن را با حرف واو یا یاء اداء کنند، مندوب می گویند(.
12- جرجانی درباره زنا می نویسد: »الوَط فی قُبلُ خالِ عن ملکِ و شُبهه«. ترجمه ای که ارائه 

نقدی بر ترجمه کتاب ...
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؟؟؟؟؟؟؟

ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
      بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 
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شده، با متن عربی کاملًا ناسازگار است. به ترجمه دقت کنید: مواقعه نامشروع مرد یا زنی که 
ملک او نبوده و وطی به شبهه نباشد، و عمداً صورت گرفته باشد. ترجمه صحیح چنین است: 

دخول در جلو با کسی که ملِک او نبوده و وطی به شبهه نباشد.
6- مترجمین عبارت البنات للبنین )ص178( را به معنای دختران پسران، دختران دختران و 

دختران فرزندان برادر و برادران گرفته اند. این ترجمه، کاملًا اشتباه است.
7- ترجمه صحیح اصطلاح مسامحه )ص158( چنین است: ترک واجبی که انسان را منزه 

می کند، اما مترجمین چنین نوشته اند: ترک واجب تنزیهی.
8- در ترجمه عبارت )هم الذین جاء فی حقهم..( )فرقه ملامیه/ ص171( گفته شده اینان 
کسانی اند که حق درباره آن ها فرموده... این ترجمه به مخاطب می فهماند که خدای متعال 
در حق آن ها سخنی گفته است. احتمالاً مترجمین عبارت بعدی را )اولیایی تحت قبابی...( 
حدیث دانسته اند لذا این گونه ترجمه کرده اند، اما باید بگوییم که این سخن در کتب روایی 
ترجمه  این گونه  عبارت  آن  لذا  می شود.  دیده  عرفانی  کتب  در  ولی  نیست،  سنی  و  شیعه 

می شود: »در حقشان چنین آورده اند«. ضمناً واژه قباب )خیمه( ترجمه نشده است.
9- متأسفانه در ترجمه ذیل اصطلاح نکاح چیزهایی آمده که اصلًا با متن عربی سازگاری 
ندارد، شاید مترجمین نتوانستند متن را ترجمه کنند. این خیانت به نویسنده است. ترجمه 
صحیح این اصطلاح چنین است: ... نکاح عقدی است که موضوع آن، تملیک بضع است قید 
اخیر، او را از بیع و امثال آن جدا می کند زیرا مقصود در آن مالک شدن انسان است و مالکیت 
منفعت به طور ضمنی در آن داخل می شود. نکاح السرّ یعنی ازدواجی که مخفی بماند )بدون 

این که دیگران را برای جشن باخبر کنند.(

محمد انصار




